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به‌جای مقدمه
ـ رسم انتخاب و اعلان شعار، در تاریخ اسلام رشتة بلندی دارد که سررشته‌های آن را باید در 
جنگ‌ها و غزوات رسول خدا جُست. چنان‌که از امیرالمؤمنینg نقل شده که شعار مسلمانان 
در جنــگ بدر »یا منصور أمت« بوده اســت. در کنار این شــعارهای عمومی رجزخوانی‌های 
ســرداران سپاه اســام که با اشعار حماســی خود را معرفی می‌کردند می‌تواند نمونه‌هایی از 

شعارهای صدراسلام را برای ما تداعی کند.
ـ رســم انتخاب شعار برای برنامه‌های هیأت، چندسالی است در میان هیأت‌های مختلف رایج 
شده اســت. باتوجه به این ریشة تاریخی، گرایش هیأت‌ها را باید به فال نیک گرفت، هرچند 
باید مراقب بود که آسیب و آفت گریبان این سنت را نگیرد. برای همین هماره باید اصولی را 
برای انتخاب شعار در نظر گرفت که مهم‌ترین آن توجه به حفظ روحیة حماسی عاشورا، توجه 
به پیروزی جبهة حق در این واقعه و پرهیز از انتخاب شــعارهایی اســت که حاصل آن فقط 
پرداختن به اندوه و ناراحتی از واقعة کربلاســت. بر همین مبنا انتخاب شعار باید طی فرایند 

صحیحی انجام گیرد و همة جوانب این انتخاب، در نظر گرفته شود.
ـ از جملاتی که طی خطبه‌های سیدالشــهداg در کربلا نقل شده و از قدیم‌الایام نیز چه در 
اشــعار عاشورایی و چه در هنرهای عاشورایی نظیر کتیبه‌ها و امثال آن بازنمود داشته عبارت 
شریف »هیهات منّا الذلةّ« است. شعاری که براساس پیشنهادهای مختلف توسط جامعة ایمانی 
مشــعر به‌عنوان شعار محوری هیأت‌های سراسر کشور برگزیده شد و در گردهمایی مسئولین 
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این هیأت‌ها به تصویب نهایی رسید. 
ـ آنچه پیش روی شماســت ره‌توشة مختصری از انبوه خرمنی است که از قبِل این شعار مهم 
و اساسی شیعه می‌توان اندوخت. در این ره‌توشه ابتدا اشاره‌هایی از حضرت امام روح‌الله و امام 
خامنه‌ای دربارة این شعار نقل شده است. بخش بعدی قسمتی از حماسة حسینی استاد شهید 
مطهری است که از این شعار سخن گفته‌اند و بخش آخر متن نوشتاری، خلاصه و مصدریابی 
شــده سخنرانی جناب حجت‌الاسلام و المســلمین پناهیان در ایام اعتکاف 1392 در مسجد 
امام صادقg تهران است. در این متن موضوع عزت، نیاز به آن و فرایند تولید عزت از دیدگاه 

اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته است.
ـ امیــد که انتخاب این شــعار بتواند اثر کافی و ماندگاری بر توســعة گفتمان عزّت‌محور در 

ادبیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعة اسلامیمان بگذارد.



سلام بر حسین‌بن‌على 
که با یاران معدود خویش 

براى برچیدن بساط 
ظلم غاصبان خلافت 
بپاخاست و از ناچیز 

بودن عِدّه و عُدّه به خود 
خیال سازش با ستمگر 

را راه نداد و کربلا را 
قتلگاه خود و فرزندان و 

اصحاب معدودش قرار 
داد و فریاد »هیهات منّا 

الذله« اش را به گوش 
حق‌طلبان رساند 
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مقام »نه« بر همه بت‌ها و طاغوت‌ها و شیطان‌ها و شیطان زاده‌ها
بخشی از پیام حضرت امام خمینی)ره( به حجاج

16 مرداد ماه 1365
سلام بر حســین‌بن‌على که با یاران معدود خویش براى برچیدن بساط ظلم غاصبان خلافت 
بپاخاســت و از ناچیز بودن عِدّه و عُدّه به خود خیال ســازش با ستمگر را راه نداد و کربلا را 
قتلگاه خود و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فریاد »هیهات منّا الذله« اش را به گوش 
حق‌طلبان رســاند که در نظر دنیاگرایان و ملت‌‏پرستان، آنچه از این اولیاى معظم الهى صادر 
شــده بر خلاف عقل و شرع اســت. قیام بدون تجهیزات کافى را عقل آنان نم‌ىپسندد و شرع 
آنان اجازه نم‏‌ىدهد. و نیز به عقیده آنان حرکت از کشورى به کشورى دیگر که داراى حکومت 
و تشــکیلاتى می‏‌باشد، مخالف با عقل و ملیّت بوده و بالاخره مخالف با موازین شرعى و الهى 
اســت و همچنین صلح با نمرودیان و فرعونیان و ملحدان و ســتمگران و ســازش با ظالمان 
به‌صورت مســلمان و با زهدفروشان داغ بر پیشانى، طریق صواب و عقل و شرع بوده و هست 
و با این انگیزه، تســلیم و سازش با امریکاى جهان‌خوار و وابستگان به او لزوم عقلى و شرعى 

دارد و تخلف از آن مخالف شرع و عقل است.
ملت غیور متعهد ایران در آن روزهاى سخت مصیبت‌بار که دشمن جنایتکار از زمین‏ و هوا و 
دریا غافلگیرانه به کشورشان حمله کرد و قسمت عظیمى از آن را متصرف شد و جنایتکاران 
داخل و قدرت‌هاى بزرگ خارج و عمّالشان در سطح کشور به خرابکارى و قتل و غارت دست 



7
هیهات مناالذله

زدند، با ارتش از هم پاشــیده و قواى مسلح ناچیز آرایش ندیده فقط با اتکال به خداى متعال 
و نیروى ایمان دشــمن را با شکســت و زبونى از کشور عزیز خود بیرون راند و هیچ‌گاه ضعف 
و سســتى و زبونى به خود راه نداد و از شــهادت اســتقبال نمود و به سازش و صلح با افعى 
زخم‌خورده تن در نداد و جز معدودى ضعیف‌القلب یا خیانتکار و دنیاطلب و راحت‌خواه که به 
اسلام و مصالح مسلمین اعتنایى نداشتند و ندارند، با ضعف و دلهره از صلح و صفا دم م‏‌ىزدند 
و م‌ىزنند و تعمد داشته و یا نم‌ىدانستند که صلح با این جنایتکاران در هر موقع باعث بر باد 
دادن حیثیت اسلام و کشور اسلامى بوده و نیز موجب گرفتارى همیشگى میهن عزیزمان در 

چنگال ابرقدرت‌هاست.
اکنون که با عنایات خداوند تعالى و توجه بقیة اللهf نظام جمهورى اســامى ما از هر جهت 
در موضع قدرت قرار گرفته است و ارتش نیرومند و سپاه عظیمِ مؤمنِ سلحشور و قواى مسلح 
قدرتمند و ملت حاضر در صحنه دارد و پشت دشمن را در ابعاد مختلف شکسته است، برایمان 
سازش و صلح تحمیلى بدتر از جنگ چه معنى دارد؟ چه کسى است که نم‌ىداند صلح‌طلبى 
دشمن براى مجهز شدن بیشتر و غافلگیر‏‌ىاى است، که جمهورى اسلامى باید براى احتراز از 
آن در طول بیش از هزار کیلومتر قواى مجهز آماده داشــته باشد؟ و کیست که نداند صلح با 
این حزب به رسمیت و شرعیت شناختن حکومت بعث است که با قتل و جنایت بر یک کشور 
اســامى حکومت م‏‌ىکند؟ و کیســت که نداند این امر از بزرگترین گناهان است و از واضح 
ترین خیانتها به مسلمین است؟ ملت عزیز ما با تعهدى که به اسلام دارند، جنگ را تا سر حد 
شهادت و لقاءالله که از بزرگ‌ترین آمال اولیاى خدا و ارباب معرفت است ادامه م‌‏ىدهند، گرچه 

آن را بی‌خبران نابودى انگارند و مادى ‌گرایان لقاءالله را نابودى لقب م‌‏ىدهند.
یکم ذى‌حجةالحرام 1406
روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

صحیفه امام، جلد‏20، صفحه88



يك وقت كسى حرفى 
را مى‌زند، حرف را زده و 
مقصود راگفته است، اما 
پاى آن حرف نمى‌ايستد 
و عقب‌نشينى مى‌كند؛ 
اين ديگر نمى‌تواند 
افتخاركند. افتخار 
متعلّق به آن انسان، 
ملت و جماعتى است كه 
پاى حرفشان بايستند 
و نگذارند پرچمى را 
كه آنها بلند كرده‌اند، 
توفان‌ها از بين ببرد و 
 بخواباند. امام حسين
اين پرچم را محكم نگه 
داشت و تا پاى شهادتِ 
عزيزان و اسارتِ حرم 
شريفش ايستاد.
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حسينg، چنين امضاىي نمك‌ىند
در قافله‌اى كه همه به كي ســمت و هدف والا درحركتند، كي نفر بقيه را راهنماىي مك‌ىند 
و اگر كسى گم شود، دست او را م‌ىگيرد و برم‌ىگرداند؛ اگر كسى خسته شود، او را به ادامه 
راه تشــويق مك‌ىند؛ اگر كسى پايش مجروح شود، پاى او را م‌ىبندد و كمك معنوى و مادّى 
به همه م‌ىرساند. اين در اصطلاح اسلامى اسمش امام است و سلطنت نقطه مقابل اين است. 
ســلطنتِ به معنای پادشــاهىِ موروثى، فقط كي نوعِ از سلطنت اســت. لذا بعضى سلاطين 
در دنيا هســتند كه اسمشان سلطان نيســت، اما باطنشان تسلطّ و زورگوىي بر انسان‌هاست. 
هركس و در هردوره‌اى از تاريخ ـ اســم او هرچه م‌ىخواهد باشــد ـ وقتى به ملت خود يا به 
ملت‌هاى ديگر زور بگويد، اين ســلطنت اســت. اينك‌ه رئيس‌جمهور كي دولتى ـ كه در همه 
زمان‌ها، دولت‌های مستكبر بوده‌اند و امروز مظهر آن، امركياست ـ به خود حق بدهد كه بدون 
هيچ اســتحقاق اخلاقى، علمى و حقوقى، منافع خود و كمپاني‌هاى پشتيبان خود را بر منافع 
ميليون‌ها انسان ترجيح دهد و برای ملت‌هاى دنيا تكليف معيّن كند، اين سلطنت است؛ حالا 

اسمش سلطان باشد يا نباشد!
در دوران امام حســينg امامت اســامى را به چنين چيزی تبديل كــرده بودند: »يعمل فى 
عبادِاللَّه بِالاِثمِ وَالعُدوان2«. امام حســينg در مقابل چنين وضعيتى مبارزه مك‌ىرد. مبارزه او 
بيان كردن، روشــنگرى، هدايت و مشــخّص كردن مرز بين حقّ و باطل-چه در زمان يزيد و 
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چه قبل از او- بود. منتها آنچه درزمان يزيد پيش آمد و اضافه شــد، اين بود كه آن پيشــواى 
ظلم و گمراهى و ضلالت، توقّع داشت كه اين امام هدايت پاى حكومت او را امضا كند؛ بيعت 
يعنى اين. م‌ىخواست امام حســينg را مجبور كند به جاى اينك‌ه مردم را ارشاد و هدايت 
فرمايد و گمراهى آن حكومت ظالم را براى آنان تشريح نمايد، بيايد حكومت آن ظالم را امضا 
و تأييد هم بكند! قيام امام حسينg از اين‌جا شروع شد. اگر چنين توقّع ب‌ىجا و ابلهانه‌اى از 
ســوى حكومت يزيد نم‌ىشد، ممكن بود امام حسين همچون زمان معاويه و ائمّه بزرگوارِ بعد 
از خود، پرچم هدايت را برم‌ىافراشــت؛ مردم را ارشاد و هدايت مك‌ىرد و حقايق را م‌ىگفت. 
منتها او بر اثر جهالت و تكبّر و دورى از همه فضايل و معنويات انسانى كي قدم بالاتر گذاشت 
و توقع كرد كه امام حسينg پاى اين سيه‌نامه تبديل امامت اسلامى به سلطنت طاغوتى را 
امضا كند؛ يعنى بيعت كند. امام حســين فرمود »مِثلى لايبُايِع مِثله3َ« ؛ حسين، چنين امضاىي 
نمك‌ىند. امام حســينg بايد تا ابد به عنوان پرچم حق باقى بماند؛ پرچم حق نم‌ىتواند در 
صــف باطل قرار گيــرد و رنگ باطل بپذيرد. اين بود كه امام حســينg فرمود: »هیهات منّا 
الذّلة4ّ«. حركت امام حسين، حركت عزّت بود؛ يعنى عزّت حق، عزّت دين، عزّت امامت و عزّت 
آن راهى كه پيغمبر ارائه كرده بود. امام حســينg مظهر عزّت بود و چون ايستاد، پس مايه 
فخر و مباهات هم بود. اين عزّت و افتخار حســينى اســت. كي وقت كسى حرفى را م‌ىزند، 
حرف را زده و مقصود راگفته اســت، اما پاى آن حرف نم‌ىايستد و عقب‌نشينى مك‌ىند؛ اين 
ديگر نم‌ىتواند افتخاركند. افتخار متعلّق به آن انسان، ملت و جماعتى است كه پاى حرفشان 
بايستند و نگذارند پرچمى را كه آنها بلند كرده‌اند، توفان‌ها از بين ببرد و بخواباند. امام حسين

g اين پرچم را محكم نگه داشت و تا پاى شهادتِ عزيزان و اسارتِ حرم شريفش ايستاد.
بخشی از بيانات ولی امر مسلمین جهان‌،

حضرت امام خامنه‌ای )مدظله العالی(
در پادگان دوكوهه ـ 81/1/9



هیهات منّا الذّله!
ما کجا و تن به 

خواری دادن کجا؟!
شعار حسین

در روز عاشورا
از این تیپ است.

آقایان سردسته‌ها
که برای دسته‌های

خودتان شعار می‌سازید،
ببینید شعار‌هایتان 
با شعارهای حسین 

می‌خواند
یا نمی‌خواند؟! 
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آقایانِ سردسته‌ها ببینید شعارهایتان با شعارهای حسینg می‌خواند؟
اباعبداللهg در روز عاشــورا شعارهای زیادی داده اســت که در آن‌ها روح نهضت خودش را 
معرفی کرده که من برای چه می‌جنگم؟ چرا تسلیم نمی‌شوم؟ چرا آمده‌ام که تا آخرین قطره 
خون خودم را بریزیم؟ و متاسفانه این شعار‌ها در میان ما شیعیان فراموش شده و ما شعارهای 
دیگری به‌جای آن گذاشته‌ایم که این شعار‌ها نمی‌تواند روح نهضت اباعبدالله را منعکس کند. 
با اینکه از امام حسینg کلام زیادی نقل نشده، اگر به نسبت حساب کنیم، در میان ائمه از 
ایشــان بیشتر از همه در مسئله کرامت و عزت نفس مأثور است. از جمله کلمات قصار ایشان 
5« مردن با عزت از زندگی  اســت که در بحار نقل می‌کند: »مَوْتٌ فی عِزٍّ خَیْرٌ مِنْ حَیوةٍ فی ذُلٍّ
لَّةُ« عجیب است  در ذلت بهتر است و بر آن ترجیح دارد. جمله معروف ایشان: »هَیْهاتَ مِنَّا الذِّ
و از آن جمله‌هایی اســت که تا دامنه قیامت از آن حرارت و نور می‌تابد، حماســه و کرامت و 

عزت و شرافت نفس می‌بارد: 
لَّةُ! یأَبْیَ اللهُّ ذلکَِ  لَّةِ وَ هَیْهاتَ مِنَّا الذِّ ــلَّةِ وَ الذِّ عِیِّ قدَْ رَکَزَ بیَْنَ اثنَْتیَْنِ بیَْنَ السَّ عِیَّ بنَْ الدَّ الَا وَ انَِّ الدَّ

لنَــا وَ رَســولهُُ وَ المُْؤْمِنونَ وَ حُجورٌ طابتَْ وَ طهَُرَتْ وَ انُوفٌ حَمِیَّةٌ وَ نفُــوسٌ ابَِیَّةٌ مِنْ انَْ نؤُْثرَِ طاعَةَ 

اللِّئامِ عَلی مَصارِعِ الکِْرام6ِ. 
 ]در روز عاشــورا امام حســین[ گاهی سوار اسب می‌شد و با مردم صحبت می‌کرد. یک نوبت 
که می‌خواســت صدایش را همه بشــنوند سوار شتر شــد که بلند باشد )مثل کسی که روی 
منبر اســت و از دیگران بالا‌تر است، چون دیگران سوار اسب بودند( و در وسط میدان همه او 
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ـةُ ما کجا و تن به خواری دادن کجا؟!  لّـَ را ببیننــد. آنگاه جملات فوق را فرمود: هَیْهاتَ مِنَّا الذِّ
تفاوت از زمین تا آســمان است. خدای ما برای ما ذلت را نمی‌پسندد، پیامبر نمی‌پسندد؛ آن 
دامن‌هایی که ما در آن دامن‌ها پرورش یافته‌ایم، دامن علی و پستان زهرا به ما اجازه نمی‌دهد. 
اگر از مؤمنین جهان تا دامنه قیامت بپرســند، رفراندوم کنند که شــما برای حسین ذلت را 
می‌پســندید یا شمشیر را، تمام مؤمنین عالم خواهند گفت ما شمشیر را می‌پسندیم نه ذلت 
را. مِنْ انَْ نؤُْثرَِ طاعَةَ اللِّئامِ عَلی مَصارعِ الکِْرامِ آن‌ها نمی‌پســندند که ما اطاعت لئیمان و پست 

فطرتان را ترجیح بدهیم بر خوابگاه مردمان بزرگوار، یعنی بر مقاتل و کشتنگاه‌ها. 
امام حسین خطاب به مردم کوفه می‌فرماید: 

آن زنازاده پسر زنازاده، آن امیر و فرمانده شما، می‌دانید به من چه پیشنهاد می‌کند؟ می‌گوید 
حســین! یا باید خوار و ذلیل من شوی و یا شمشــیر. به امیرتان بگویید که حسین می‌گوید: 

حسین تن به خواری بدهد؟ آیا او خیال کرده که من مثل او هستم؟ 
خدا می‌خواهد حســین چنین باشد. شــما مگر نمی‌دانید، آن زنازاده مگر نمی‌داند که من در 
چه دامنی بزرگ شده‌ام؟ من روی دامن علیّ مرتضی بزرگ شده‌ام. من شیر زهرا را خورده‌ام. 
آیا کســی که شــیر زهرا را خورده باشد، تن به ذلت و اسارت مثل پسر زیاد می‌دهد؟! هیهات 
منّا الذّله! ما کجا و تن به خواری دادن کجا؟! شــعار حســین در روز عاشورا از این تیپ است. 
آقایان سردسته‌ها که برای دسته‌های خودتان شعار می‌سازید، ببینید شعار‌هایتان با شعارهای 

حسین می‌خواند یا نمی‌خواند؟! 
شــعارهای حســینی شعارهایی اســت که از این تیپ باشــد: فریاد می‌کند نمی‌بینید که به 
حق عمل نمی‌شــود و کســی از باطل روگردان نیست؟ در چنین شــرایطی مومن باید لقاء 
پروردگارش را بر چنین زندگی ترجیح دهد. و یا: من مرگ را جز خوشــبختی نمی‌بینم، من 

زندگی با ستمکاران را جز ملالت و خستگی نمی‌بینم. 
مرا عار آید از این زندگی/ که سالار باشم کنم بندگی

شعارهای حسین شعارهای محیی است. اباعبداللهg یک مصلح است. ائمه اطهار از این جهت 



14
هیهات مناالذله

گفتند عاشــورا زنده بماند که این مکتب زنده بماند. برای اینکه اگر چه شخص حسین‌بن‌علی
g نیســت ولی حسین‌بن‌علی باید به‌قول امروز یک سمبل باشــد، به صورت یک نیرو زنده 
باشــد. پس این است مکتب عاشورا و شعارهای عاشورا. شعارهای ما در مجالس، در تکیه‌ها و 
در دســته‌ها باید محیی باشد نه مخدّر؛ باید زنده کننده باشد نه بی‌حس کننده. اگر بی‌حس 

کننده باشد نه تنها اجر و پاداشی نخواهیم داشت بلکه ما را از حسینg دور می‌کند. 
شهید مرتضی مطهری

مجموعه آثار شهید مطهری،
جلد22، صفحه564
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در این عزّت ره خواری مپویید7

نیاز به عزتمندی
یکی از نیازهای روحی انســان که گاهی از اوقات به آن بی‌اعتنایی می‌شــود و نیاز ضروری و 
اولیه تلقی نمی‌شــود نیاز به عزتمندی است. انســان نیازمند به این است که از اعتبار کافی 
اجتماعی برخوردار باشــد و نزد دیگران موجودی تحقیر شــده و تضعیف شــده نباشد. عزت 
یکی از نعمات ویژه پروردگار عالم اســت که خداوند متعال می‌فرماید عزت را در واقع خودم 
بــه بندگان خودم می‌دهم؛ عزت اختصاص دارد به من و اولیاء من و مؤمنین. ]اشــاره به آیه 
ةُ وَ لرَِسُــولهِِ وَ للِمُْؤْمِنِيَن...؛ و ]لى[ عزّت از آنِ خدا و از آنِ پيامبر او و از آنِ  شــریفه: ...وَ للَِّهِ العِْزَّ

مؤمنان است... )المنافقون‏، 8([ 
عزت چیزی اســت که کافران و غیرمســلمانان هم دنبال آن هســتند؛ ولی بخشی از نعمات 
دنیایی اســت که اسلام هم دستور داده تو باید این را کسب کنی. مثلًا رفاه، آرامش و راحتی 
هم جزو نعمات دنیاســت ولی زیاد به راحت‌طلبی توصیه نشــده است. البته انسان باید رفاه 
معقول خودش را فراهم بکند، منتهی راحت‌طلبی چیز بدی اســت. ولی شما در راه عزت اگر 
جان بدهید شــهید هستید. یکی از مواهب دنیاست که انسان را از بسیاری از خطرات مصون 
می‌دارد، بسیاری از مشکلات را برای فرد حل می‌کند. اگر کسی خوب تربیت شده باشد قیمت 
عزت را می‌داند، اما اگر کسی خوب تربیت نشده باشد به جای عزت به امور دیگری مثل لذت 
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بها می‌دهد. چقدر فرق هســت بین این دو تا؟ حتی قدرت هم آبروی عزت را ندارد. بعضی‌ها 
دنبال قدرت هســتند و در راه بدست آوردن قدرت عزت خودشــان را زیرپا می‌گذارند. مثل 
پادشــاهانی که همه از آن‌ها نفرت داشتند ولی آن‌ها می‌گفتند مهم نیست. از نظر اجتماعی 
موجود ذلیل و بی‌اعتباری می‌شــدند. یا لذت‌طلبانی که در راه کســب لذت، عزت خودشان 
را از دســت می‌دهند، موجودی حقیری در نزد دیگران می‌شــوند. همــه می‌گویند چه آدم 
بی‌شخصیتی. به اصطلاحی که رایج است، ما معمولاً به آدمی که عزت ندارد می‌گوییم چقدر 

بی‌شخصیت است این آدم. 
عزت مال خودت نیست

در روایتی8 امام صادقg می‌فرمایند: عزت تنها نعمتی اســت که بنده، حقِ استفاده از آن و 
حق خرج کردنش را ندارد، پول هرچه به تو دادند خودت تصمیم می‌گیری چگونه خرج کنی، 
نیروی بدنی خودت تصمیم می‌گیری، عزت ولی یک نعمت ویژه الهی اســت که خدا به شما 
حق نداده هر جوری دلتان می‌خواهد از آن اســتفاده کنید. باید کاملا زیر نظر پروردگار عالم 

باشد. اصلا مال شما نیست، امانت داده به شما. 
ببینیــد عزت چقــدر فرق می‌کند با دیگر نعمات دنیایی، خیلی چیز عجیبی اســت، با اینکه 

خودش هم یک نعمت دنیایی است، البته در آخرت هم ادامه دارد. 
شعار عزت

اباعبدالله الحســینg در بزرگ‌ترین حماســه تاریخ بشــری که اولیای خدا در طول تاریخ 
برقرار کرده‌اند شعار محوریشــان عزت بود. اصل قیام اباعبدالله الحسین به‌خاطر امربه‌معروف 
و نهی‌ازمنکــر بــود. بعد این‌قدر حضرت را محاصــره کردند که دیگر امــکان امربه‌معروف و 
نهی‌ازمنکر منتفی شــد، گفتند: خب حالا تسلیم شو دیگر! فرمودند: حالا »هیهات منّا الذلةّ«، 
من تن به ذلت نمی‌دهم. ببینید عزت چه ویژگی عجیبی است. آخرین مرحله‌ای که اباعبدالله 
الحسین ایستادگی کرد، پای مفهوم عزت ایستادگی کرد. البته اهداف کلان حرکت اباعبدالله 
الحسین معلوم اســت: احیاء اسلام، بقای دین، مخالفت با ظلم از اهداف اولیه بود، شهادت و 



عزت چیزی است
که آدم می‌تواند

به خاطر آن
جان بدهد،

بی‌حرف.
آن هم کسی در حد

 .اباعبدالله الحسین
خوب طبیعی است 
آدم‌های لذت‌طلب، 

قدرت‌طلب
و راحت‌طلب

با عزت کاری ندارند. 
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لقاءالله یکی از نتایج فوق‌العاده بود؛ بله این‌ها مفاهیمی هستند که در کربلا مورد توجه و مورد 
عنایت هســتند، اما آن مفهومی که امام حسین به آن مفهوم تکیه می‌کند و حماسه کربلا را 
به‌پا می‌کند مفهوم عزت اســت. »هیهات منّا الذلةّ« بقیه همه یا مقدمه هســتند یا مؤخره، یا 
نتیجه هســتند یا فایده؛ عزت چیزی است که آدم می‌تواند به خاطر آن جان بدهد، بی‌حرف. 
آن هم کسی در حد اباعبدالله الحسینg. خوب طبیعی است آدم‌های لذت‌طلب، قدرت‌طلب 

و راحت‌طلب با عزت کاری ندارند. 
سفارش خاص امیرالمؤمنین به جوانان

امیرالمؤمنین علیg صریحا ًـ چون شما اکثراً جوان هستید و در آغاز مسیر زندگیتان هستید 
بگذارید بگویم، خیلی جا‌ها نمی‌شــود اصلا این حرف‌ها را زد ـ می‌فرمودند: اگر می‌توانی یک 
کاری بکنی که کارگر نباشی کارفرما باشی، کارمند نباشی، کسی باشی که تولید کننده ثروت 
هســتی؛ مســتقیم این کار را بکن. چرا باید نان خودت را از دست کس دیگری بگیری؟ این 
یکی از وجوه عزت اســت، یک کسی یک کارخانه‌ای را دارد اداره می‌کند این نیازی نیست به 
بالاســری جواب بدهد، این خودش زیردست دارد. امیرالمؤمنین فرمود سعی کنید اینجوری 
باشــید9. دیگران از قبَِل شــما نان بخورند تو از قبَِل دیگری نان نخوری. چه توصیه عالی‌ای 
می‌کند. در نامه ســی و یکم نهج البلاغه که می‌دانید این نامه ارزش کلیدی دارد در تعلیم و 
تربیت اســامی، اولین نوشته و مکتوب اخلاقی، معنوی و دستورالعمل زندگی و بندگی است 
که اولین شخص عالم اسلام بعد از پیامبر گرامی اسلام نوشته است. نامه است، متن آموزشی 
اســت، به جوان‌ها هم خطاب کرده این نامه را. ما مشــکلمان کسانی هستند که دنبال عزت 
نیســتند دنبال لذت و راحت هستند. ما مشکلمان کسانی هستند -که از فضای زندگی شما 
جوانان یک مقدار دور هســت- دنبال عزت نیستند دنبال قدرت هستند. به هر قیمتی هست 

قدرت را به دست بیاورند. خیلی باید به عزت بها داد. 
عزت فردی، عزت اجتماعی

حالا ما می‌خواهیم الان از عزت فردی شــروع کنیم به عزت جامعه برســیم. فرد اگر عزتمند 
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باشــد منافع دنیایی‌اش ـ بســیار از آن ـ با عزت و اعتبار او تأمین می‌شــود. به قول معروف 
روی ســبیل او به او پول می‌دهند. می‌گوید آقا این ریش را من گرو می‌گذارم. می‌گویند آقا 
هیچ‌چی، آبروی شما برای ما معتبر است. مؤمن باید کار‌هایش را در دنیا با عزت، آبرو و اعتبار 
جلو ببرد. و الا باید صدتا کار اضافی بکند آخرش هم معلوم نیست چی از آن در می‌آید. وقتی 
انسان عزتمند شــد، نه تنها بسیاری از منافع دنیایی خودش را به سهولت بیشتری به دست 
می‌آورد، بســیاری از معاصی و رفتارهای زشت را انجام نمی‌دهد. چون آدم عزتمندی است و 
عزت و آبرو و حیثیتی دارد. خوب حالا دیگر نمی‌تواند هر کاری بکند، این خودش می‌شــود 
یک حصار، یک حجاب که او را حفظ می‌کند. بابای ما به ما خیلی اصرار می‌کرد می‌گفت شما 
باید لباس روحانی بپوشــی. به ســرعت هم باید بپوشی. می‌گفتیم بابا ما هنوز آماده نیستیم. 
یک کســی یک مسأله‌ای ســؤال می‌کند، می‌فرمود که خوب بگو من بلد نیستم! قشنگ بگو 
من بلد نیستم. مردم می‌گویند چه طلبه خوبی وقتی بلد نیست الکی حرف نمی‌زند؛ می‌گوید 
من بلد نیســتم. گفتیم حالا ما نمی‌توانیم حرمت این لباس را حفظ کنیم گفت خوب حفظ 
کــن! هر کاری نکن. بگذار این لباس تو را مقیّــد بکند. بعد برای اینکه آبروی لباس و آبروی 
خــودت را حفظ کنی مجبوری خیلی از مقیّدات را رعایت بکنــی. حالا آنهایی که طلبه هم 
نیستند همین طور. بالاخره هر کسی یک آبرو و عزتی دارد، بعضی‌ها خیلی رند هستند. از آن 
اول بی‌آبرو زندگی می‌کنند که بتوانند هرغلطی که دلشــان بخواهد بکنند. می‌گوید بگذار ما 

حیثیت اجتماعی نداشته باشیم که هر کاری کردیم کسی به ما گیر ندهد. 
دوری از عزت، هدف تهاجم بیگانه

البته می‌دانید این‌ها جزو تعلیمات و اهداف اولیه فرهنگی تهاجمات فرهنگی دشــمن است. 
صهیونیست‌ها به‌شدت مخالف عزتمند بودن انسان‌ها و جوامع بشری هستند. آن‌ها خودشان 
به ما می‌گویند: حیوانات دوپا. می‌گوید خدا برای ما دو جور حیوان آفریده اســت: حیوان دو 
پــا و حیوان چهارپا. حیــوان دو پا زبان ما را می‌فهمد، حیوان چهارپــا زبان ما را نمی‌فهمد. 
می‌گوییم حیوان دوپا چه کســانی هســتند؟ می‌گویند انسان‌ها غیر از بنی‌اسرائیل. در تلمود 



عزت
یک فایده دیگر دارد
انسان را از معصیت
جدا می‌کند.
آدم به خاطر 
عزت خودش
نمی‌تواند هر کاری بکند. 
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ببینید، آن‌ها ما را ذلیل خودشــان می‌بینند. هالیوود دســت آنهاست؛ فیلم‌های سینمایی و 
ســریال‌های آن‌ها همه ایــن‌کار را می‌کنند. تا می‌توانند برای قدرت‌های اســتکباری کلاس 
می‌گذارند؛ تا آن‌جایی که می‌توانند با گوشــه چشم و ابرو و اشــاره و انواع ایهام‌ها عزت غیر 
خودشــان را پایین می‌آورند. برای من دو ســه‌تا از این برنامه‌های شــبکه‌های غربی را آورده 
بودند. همین شــبکه صدای آمریکا، یک مجری داشــت، چه‌قدر متکبّرانه و عزتمندانه برنامه 
اجرا می‌کرد. می‌گفتم بابا هرکسی در جهان سوم که چه عرض کنم، در ایران چون برنامه‌اش 
به زبان فارســی بود، این را می‌بیند خود به خود از القای رفتار ایشان چی می‌گوید؟ می‌گوید 
ما نوکر ایشــان هستیم، ایشان ارباب هســتند. از قیافه‌اش اصلا اینجوری می‌بارد، متکبّرانه و 
متفرعنانه. البته این دیگر عزت نیست، تکبر است. ولی چقدر خوب است ما عزتمان را مقابل 
آن‌ها حفظ کنیم و حواســمان باشد که ذلیل آن‌ها نشــویم ولی آن‌ها برای اینکه ما را ذلیل 

بکنند خیلی کار‌ها می‌کنند. 
عزت، دور کننده از معصیت

گناه، عزت آدم را می‌برد، لذت‌طلبی عزت انســان را نابود می‌کند. کسی لذت و راحت برایش 
مهم باشــد دیگر نمی‌تواند عزت را حفظ کند. هم‌حجره‌ای حضرت امام کســی اســت به نام 
شــریعتمداری. یک عالم بزرگوار، غیر از آن آیت‌الله شــریعتمداری. ایشان هم آیت‌الله منتهی 
اهل ســاوه بودند. نوه ایشــان نقل می‌کرد: امام از‌‌ همان اول صبــح ـ هرچه صبح زود ـ بلند 
می‌شدیم می‌دیدیم گِتر کرده، وضو گرفته و جوراب پوشیده است. گِتر که می‌دانید چیست؟ 
در شلوار نظامی، یک کِش پایین پاچة شلوار می‌اندازند که مرتب و یک شکل بشود. می‌گفت 
امام اینجــوری زندگی می‌کرد. من هیچ‌وقت امام را بدون جــوراب ندیدم. خیلی به خودش 
ســخت می‌گرفت. این امام می‌شود بزرگ‌ترین پادشاه حقیقی اسلام. پادشاه نه به معنای بد، 
پادشاه به‌عنوان شــخصیت بزرگ که شایستگی سلطنت دارد، چون به خودش سخت گرفته 
اســت. حضرت امام خیلی به عزت تأکید داشت. حالا به این بحث می‌رسیم، کسی برود سراغ 
این چیزهایی که در فرهنگ غرب دارند ترویج می‌دهند دیگر نمی‌تواند عزت خودش را حفظ 



بعضی‌ها
نه‌تنها دنبال عزت 
خودشان هستند 
دنبال عزت جامعه

هم هستند.
نه‌تنها آن را ضروری 

می‌دانند
برایش فداکاری 

هم می‌کنند.
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کند موجود ذلیلی می‌شــود. بعد من به شــما بگویم چه‌اتفاقی می‌افتــد؟ آدم‌های ذلیل دور 
همدیگر جمع می‌شــوند، به همدیگر می‌خندند و شاد هستند. ما ذلیل هستیم چیزی نیست، 

مگر نه؟
تــو بخند من هم بخندم؛ بالاخره راحتیم دیگر، مگر نه؟ خیلی خوشــحالیم، اشــکالی ندارد، 
می‌شــود جلســه دانس. خلاصه‌اش این اســت، که به هم روحیه می‌دهند. چقدر احســاس 

خوشبختی می‌کنیم! 
تو نکبت همه وجودت را گرفته اســت و به یک موجود حقیر تبدیل شــده‌ای. غربی‌ها تهاجم 
فرهنگــی می‌کنند عــزت را از آدم می‌گیرند. بعد آنهایی که ذلیل هســتند را پیش همدیگر 
می‌ایســتانند و می‌خندانند که مثلا به روی خودشــان نیاورند که چقدر ذلیل شده‌اند. غرض 
اینکه عزت یک فایده دیگر دارد انسان را از معصیت جدا می‌کند. آدم به خاطر عزت خودش 
نمی‌تواند هر کاری بکند. خب خوب است دیگر، یک عاملی راحت به دست آمده برای کنترل 

رفتار خودت. 
رفتن به دنبال سرچشمه عزت

اگر کســی بیفتد دنبال پول، می‌خواهد پولش را بیشــتر کند. اگر در راحتی باشد، می‌خواهد 
راحتی‌اش را بیشتر کند. در وادی قدرت باشد می‌خواهد قدرتش را بیشتر کند. دربارة علم هم 
همین‌طور. اگر کسی بیفتد در خطّ عزت می‌خواهد عزتش را زیاد‌تر کند. آن‌وقت اگر بخواهد 
عزتش را زیاد‌تر کند چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌رود به منشــأ و سرچشمه عزت. عزت برای خدا 
و رســول و مؤمنین اســت. او می‌فهمد از کجا باید عزت را به‌دست بیاورد. یعنی عزت‌طلبی 
حقیقی انســان را می‌رساند به سرچشمه عزت که ذات لایزال الهی است. این‌ها فواید مختصر 

عزت برای یک فرد است. 
جامعه عزتمند

همانطــور که یک فرد نیاز به عزت دارد، یک جامعه هــم نیاز به عزت دارد. ما در میان تمام 
جوامع بشــری باید عزتمند باشیم؛ هر کجای دنیا رفتیم و گفتیم ایرانی هستیم به ما احترام 



امریکا
اگر قدرت پیدا کرد 
قدرتش دزدی است.
با ثروت و اندیشمندانی 
که از کشورهای فقیر 
دزدیده، این ثروت را
با علم و تکنولوژی
به هم آمیخته و 
یک قدرت پوشالی 
درست کرده است.
زمین خوردنش را 
هم می‌بینیم،
طول نخواهد کشید،
این قدرت ماندنی نیست. 
آن عزت هم پوشالی بود.
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بگذارنــد. اتفاقی که اتفاقاً افتاده اســت. از آن‌هایی که قبل از انقلاب خارج از کشــور ارتباط 
داشــتند الان هم ارتباط دارند بپرسید. نوع مردم جهان تا به آن‌ها می‌گویی ایرانی هستم به 
شــما احترام می‌گذارند؛ حتی عوام آن‌ها. این دقیقاً به‌خاطر انقلاب‌اســامی و ایستادگی در 

مقابل زورگویان عالم است. 
شــهید چمران می‌گوید من درس می‌خوانم تا یک مسلمان از نظر علمی زیر دست یک کافر 
نباشــد. معلوم است او کسی می‌شود که امام فرمود مثل چمران بمیرید. چند بار امام اینجور 
کلمات را در مورد کســی استفاده کرده اســت؟ بعضی‌ها نه‌تنها دنبال عزت خودشان هستند 

دنبال عزت جامعه هم هستند. نه‌تنها آن را ضروری می‌دانند برایش فداکاری هم می‌کنند. 
مرور دوست‌داشتنی‌ها

اصلا شما دوست داشــتنی‌های خودتان را یکبار همین الان مرور کنید. روی کاغذ بنویسید. 
فهرســت کن ببینم. به کدام‌هایشان می‌توانی افتخار کنی؟ در جهان، در تاریخ، کدام‌هایشان 
افتخار آفرین اســت؟ کدام‌هایش به تو عزت می‌دهنــد؟ حاضری برای عزت کدام‌یکی از این 
دوست‌داشــتنی‌های خودت جانت را بگذاری؟ آدم بعضی از دوست‌داشــتنی‌ها دارد که اصلا 
رویش نمی‌شــود آن‌ها را به کسی بگوید. آن‌ها عزت درونی انسان را از بین می‌برند. بعضی‌ها 

در عمق جانشان عزت ندارند. 
یکی از عمیق‌ترین کلماتی که بنده در طول این بیســت ســی ســال از رهبر معظم انقلاب 
شنیده‌ام. ـ ایشــان کلمات عمیق خیلی دارند ولی یکی از نوادر کلمات بسیار عمیق ایشان ـ 
کلمه‌ای بود که همین چندروز پیش فرمودند: کســی در درون خودش احســاس عزت نکند 
ظاهری هم نمی‌تواند عزت خودش را حفظ بکند در مقابل دشــمن.10 این سیاستمداران باید 
در درون، انسان‌های عزتمندی باشند. جامعه اگر بخواهد عزتمند باشد یک جلوه‌اش این است 
که در جهان بتواند افتخار بکند. یک جلوه دیگرش این اســت که جامعه اگر عزتمند باشد با 

یک اشارة آن جامعه جوامع دیگر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. 
روی این آیه فکر کنید: »ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدََّ مِنْکُمْ عَنْ دِينِهِ فسََوْفَ يأَتِْ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهُمْ 



23
هیهات مناالذله

ةٍ عَلَ الکَْافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ذٰلکَِ  وَ يحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَ المُْؤْمِنِيَن أعَِزَّ

فضَْلُ اللَّهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هركس از شما از دين 
خود برگردد، به‌زودى خدا گروهى ]ديگر[ را م‏ىآورد كه آنان را دوست م‏ىدارد و آنان ]نيز[ او 
را دوســت دارند. ]اينان[ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بركافران سرفرازند. در راه خدا جهاد مك‏ىنند 
و از سرزنش هيچ ملامتگرى نم‏ىترسند. اين فضل خداست. آن را به هركه بخواهد م‏ىدهد و 

خدا گشايشگر داناست. )المائدة، 54(
آیه‌ای که طبق روایتی که علامه طباطبایی نقل کرده‌اند، ما هســتیم. ان‌شاءالله اینطور باشد. 
همه پرســیدند آن قوم چه کسانی هســتند؟ قوم ما هستند؟ رسول خدا فرمود: نه، هیچکدام 
از اقوام شــما نیستند، بعد دست زدند روی شانه سلمان فارسی فرمودند: آن قوم، قوم سلمان 

فارسی هستند.11
خب این عزت را از‌‌ همان اول پیغمبر خدا خواسته به ما بدهد، ما چرا خودمان را از این عزت 
محروم کنیم؟ عزتی که ما الان در آستانه به‌دست آوردنش در عرصه بین الملل هستیم. پس 

عزت همانجور که برای فرد قابل تصور است برای جامعه هم قابل تصور است. 
جامعه هم اگر عزتمند باشــد از اعتبار و عزت خودش در جهان در میان جوامع دیگر چگونه 
اســتفاده خواهد کرد؟ مشکلات خودش را کم می‌کند، منافع خودش را زیاد خواهد کرد. اگر 
این‌جامعه از این عزتش نخواهد سودجویی کند بخواهد در جهت خدمت استفاده کند، طبیعتاً 

خدمت به دیگران خواهد کرد. بعد دیگران از او تبعیت و پیروی می‌کنند.
الان مردم دنیا که از فرهنگ آمریکایی تبعیت می‌کنند بدبخت می‌شــوند. ولی از فرهنگ ما 
تبعیت کنند خوشــبخت می‌شوند. آن‌ها برای خودشان قیافه می‌گیرند! دوران عزتشان هم به 

سر آمده است؛ آن‌وقت ما برای خودمان قیافه نمی‌گیریم. 
ما و عزت

ما خیلی موجودات عجیبی هســتیم. عزتی ارزان و با خون شــهدا به دست ما رسیده و قدر 
نمی‌دانیم. افزایشــش نمی‌دهیم. تو چقدر برای جهان تولید عزت می‌کنی؟ ]ســیدعلی اکبر[ 
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ابوترابی کســی بود که تولید عزت می‌کرد. صلیب ســرخی‌ها آمدند و پرســیدند آقا شما را 
شــکنجه می‌دهند؟ ابوترابی هیــچ چیز نگفت. ابوترابی آزاده، هرچــه آن‌ها گفتند هیچ چیز 

نگفت. گفتند پس شما را شکنجه نمی‌دهند؟ با اینکه خودش کلی شکنجه شده بود.
افســر بعثی که فرمانده آن مجموعه بود به آقای ابوترابی می‌گوید: ما که خیلی شما را کتک 
زدیم. شــما که از ما نمی‌ترسید پس چرا نگفتی به صلیب سرخ؟ می‌گوید ما دوتا مسلمانیم؛ 
باهم جنگمان شــده، دوتا مســلمان پیش یک کافر گله نمی‌کنند و شــکایت نمی‌برند. این 
فرمانده خُرد شد مقابل ابوترابی. گفت اگر مرا اعدام هم بکنند نوکر تو هستم. تو بگو من چه 
کار کنم؟ ابوترابی به او می‌گوید -تا یک عزتی به‌دست می‌آورد خرج بچه‌ها می‌کند- می‌گوید 

من را بفرست در این اردوگاه‌ها. نمی‌گوید من را آزاد کن یا بگذار بروم زیارت حرم.
نمی‌گوید مرا راحت بگذار! می‌گویــد بروم در اردوگاه‌ها بچه‌ها را کمک کنم و‌‌ همان فرمانده 

موجب می‌شود که ابوترابی خیلی از جا‌ها می‌تواند برود. عزت برای اسلام می‌آورد. 
بیســت و چند سال از آن ماجرا گذشــته است و ما در جهان می‌توانیم این را عزتمندانه صدا 
بزنیم. خاطره زندگی شــما کجایــش تولید عزت می‌کند؟ از خاطــرات دوران کودکی آقای 
چمران می‌فهمیم گروه خونی‌اش با عزت اســت. در خاطرات آقای چمران هست که می‌گوید 
که من بچه بودم هر روز ظهر باید نان سنگک می‌گرفتم می‌آوردم خانه؛ آن روز از کنار فقیری 
عبور کردم که در سرما داشت می‌لرزید. نتوانستم بروم نان بخرم، پول را به او دادم. آمدم خانه 
از من پرسیدند نان کو؟ می‌خواستم بگویم به آن فقیر دادم به‌خاطر حفظ عزت آن گدایی که 
سر کوچه نشسته بود، نگفتم پول را به او دادم. حتی تنبیه می‌شود؛ اما نمی‌گوید. بعد می‌گوید 
من شــب برای همدردی با آن فقیری که در ســرما خوابیده بود در اتاق ســردی خوابیدم و 
سرمای سختی خوردم. ببینید آدم تا روز قیامت می‌تواند به این خاطره افتخار کند. شما چه 
خاطره‌ای درســت کردید؟ چه عزتی برای جامعه‌تان تولید کردید؟ این‌ها آن محاسبات دقیق 

معنوی است، عزت درونی تو چه می‌کند؟ 
نگاه کنید می‌گوید الغیبهُ جُهد العاجز12، غیبت تلاش یک انسان عاجز است، یک انسان حقیر 
غیبت می‌کند. در روایت دیگر دارد تکبّر مال انسان ذلیل است، آدم عزیز تکبّر نمی‌کند. آدم 
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تکبّر
مال انسان ذلیل 
است، آدم عزیز
تکبّر نمی‌کند.
آدم اگر عزّتمند باشد 
خیلی از گناهان را 
انگیزه ندارد
انجام دهد.
ما عزت را
باید در وجود 
خودمان بالا ببریم
به منبع عزت
متصل شویم
برای جامعه عزت 
تولید کنیم. 
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اگر عزّتمند باشد خیلی از گناهان را انگیزه ندارد انجام دهد. ما عزت را باید در وجود خودمان 
بالا ببریم به منبع عزت متصل شویم برای جامعه عزت تولید کنیم. 

 مهم‌ترین عامل عزت جامعه 
اولا اگر جامعه عزتمند باشد افراد در آن راحت‌تر عزتمند می‌شوند. اگر جامعه کلًا حقیر باشد 
افــراد هــم در آن جامعه حقیر و ذلیل بار می‌آیند. یک خاطره از حضرت امام اســت. یکی از 
اعتراض‌های امام به شــاه این بود که تو چرا در مقابل رئیس جمهور آمریکا ذلیلانه ایســتاده 
بودی، چرا در مقابل او خم شــدی؟ حتی تعابیر امام این اســت، تو شاه یک مملکت هستی، 
سفت بایســت. امام ناراحت بود چرا شاه ما مقابل رئیس جمهور آمریکا خم شده است. دیگر 
اصلا اینجا شاه باطل و طاغوت است و این‌ها را گذاشته بود کنار. این‌قدر با عصبانیت امام این 

را بیان می‌کند در سخنرانی خودش که حد و حساب ندارد.
ببینید امام چقدر دنبال عزت جامعه اســت. یک خاطره دیگر می‌گویم آن را هم باید شنیده 
باشــید. این را آقای حاج عیسی خادم حضرت امام به بنده فرمود. می‌گفت: در جماران، امام 
داشــت پیاده‌روی می‌کرد با حاج ســید احمد آقا. حاج سید احمدآقا داشــت ابرقدرت‌ها را 
می‌شــمرد. می‌دانید به کی می‌گویند ابرقــدرت، آنهایی که حق وتو دارند، هر چیزی تصویب 
می‌شود آن‌ها حق وتو دارند. یک روزی یک زمانی این‌ها قرار گذاشتند بشوند ابرقدرت و بقیه 

بشوند درجه دو و این مانده دیگر. الان قانون است.
ابرقدرت به این‌ها می‌گویند. حاج ســید احمدآقا نمی‌خواســتند ابرقــدرت را آموزش بدهند 
به امام، بلکه می‌خواســتند بگویند این ابرقدرت‌ها در فلان موضوع اینجوری هستند. فرانسه 
اینجور، انگلیس اینجور... می‌گوید امام هیچ‌وقت پیاده‌روی خودش را قطع نمی‌کرد. یک‌دفعه 
ایســتاد برگشت به حاج ســید احمدآقا گفت: چرا کشورهای ابرقدرت را شمردی نام ایران را 
نبردی؟ می‌گوید حاج سید احمدآقا خنده‌اش گرفت. به این معنی که اینجا که کسی نیست، 
خودمان هســتیم... ما که قبول داریم... امام ایستاد گفت بگو ایران ابرقدرت است. می‌گوید با 
تعجب حاج سید احمدآقا گفت بله ایران هم ابرقدرت است. گفت حالا شد. برویم. حاج عیسی 



 جامعه
به تولیدکننده

عزت نیاز دارد.
مهم‌ترین

تولیدکننده عزت
و تأمین‌کننده آن
برای جامعه دینی

و ایمانی
امام جامعه است.
تو امامی داشته 

باشی، این امامت 
خوب خوبان باشد،
بعد به او در جهان 

افتخار کنی،
تولیدکننده و 

تأمین‌کننده عزت 
جامعه است. 
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می‌گفت اصلا امام شوخی هم نمی‌کرد. سفت ایستاده بود که تو باید اعتراف کنی؛ همین الان 
اقرار کنی. این عزت درونی امام را ببین، حســین با »هیهات منّا الذلةّ« به شهادت رسید. امام 

فرزند حسین بود که رزمنده‌ها می‌گفتند »لبیک یا خمینی، لبیک یا حسین است«. 
اگر فردا شــما در جامعه، انسان توانمندی شــوید و گوهر عزت در وجود شما نباشد، شما را 
می‌خرند. مثل برده، نفر اول المپیاد برق یا... می‌شــوی، با پول می‌خرند تو را. مثل ببعی که 
یک مقدار علف جلوی صورتش بگیرند، چند می‌فروشــی خودت را؟ حیثیتت و مملکتت را؟  

اینقدر‌ها فروختند...
مــن دیدم جوانی را که نفر اول المپیاد در کامپیو‌تر بــود و الان تکنولوژی‌هایی را وارد ایران 
کرده است، مدال طلای المپیاد خودش را گفت می‌خواهم ببرم بدهم به آقا. ایستاد در مملکت 
و شروع کرد به کار کردن. تکنولوژی وارد کرد، این کار نشناس‌هایی که در بدنه ادارات به نام 
کار‌شناس دنبال خرید خارجی هستند، محصول ایشان را که تولید کرده بود چیزی حدود ده 
ســال یا شاید هشت‌سال نخریدند. همه زندگی‌اش را گذاشت. مجبور شد این جوان المپیادی 
عمل قلب باز بکند! از بس رویش فشــار آمد. الان ببینــی او را یک‌ذره خم به ابرو نمی‌آورد، 

می‌گوید برای مملکتم کردم؛ من حاضرم بمیرم. حالا که قلبم ایستاد مهم نیست.
مقلّد رهبری اســت! اصلا به عزت او نمی‌آید برود خــارج تحت یوغ دیگران. می‌گوید با همه 
مشــکلات اینجا می‌سازم. این‌ها میراث حضرت امام است، بهترین میراث از پدر‌ها به فرزندان 

ثَ الآباءُ الاَبناءَ الاَدب«31. این‌ها بچه‌های ادب شده امام هستند  ادب است: »خیرُ ما وَرِّ
امام مایه عزت مؤمنین

 جامعه بــه تولیدکننده عزت نیاز دارد. مهم‌ترین تولیدکننده عــزت و تأمین‌کننده آن برای 
جامعه دینی و ایمانی امام جامعه است. تو امامی داشته باشی، این امامت خوب خوبان باشد، 

بعد به او در جهان افتخار کنی، تولیدکننده و تأمین‌کننده عزت جامعه است.
اینجا سخن امام رضاg14 را هم برای شما بخوانم، فرمود: »انِّ الامامةَ زمامُ الدّینِ« امامت زمام 
دین است، کنترل‌کننده و اداره‌کننده دین است در جامعه »وَ نظامُ المسلمینَ«، نه‌تنها مدیریت 
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می‌کند دین را که به‌دین صدمه نخورد و حفاظت شود، بلکه مسلمین را هم نظم می‌دهد »و 
صَلاحُ الدّینِ« و مایه صلاح می‌شود. آنچه که به نفع دین است را تأمین می‌کند »وَ عزُّ المؤمنینَ« 

مایه عزت مؤمنین می‌شود. 
اخیراً بخشــی از وقت ما متأســفانه تلف می‌شود ان‌شاءالله دشمنان ما نابود شوند و ما مجبور 
نشــویم دشــمنانمان را رصد کنیم. شــب رحلت حضرت امام برنامه‌شــان این بوده، شبکه 
صهیونیستی آمریکا - ببینید امام در این جامعه چقدر عزیز بوده-  قطعه‌ای نشان می‌دهد که 
امام اواخر عمر شریفشــان به خادم‌های حرم امام رضا که آمده بودند، می‌گفتند من به شــما 
تبریک می‌گویم، خوش آمدید از مشــهد، از پایتخت نور؛ آن‌ها هم که امام را می‌دیدند گریه 
می‌کردند. بعد قطع می‌کند. مجری با تمسخر می‌گوید ببینید این دارد تبریک می‌گوید، این‌ها 
دارنــد گریه می‌کنند. چرا امام اینقدر بین این مردم محبوب بود، بحث می‌کنند. کارشــناس‌ 
آن‌ها که همه ضد انقلابند خزعبلاتی در جواب می‌دهد، می‌گوید ایرانی‌ها کلًا عاطفی هستند! 
نمی‌گوید چرا برای شــاه این کار را نمی‌کردند؟ ایرانی‌ها همان‌جور که عاطفی هستند باهوش 
هم هستند، عاطفه‌شــان را هرجایی خرج نمی‌کنند. بعد آن یکی می‌گوید که ناامنی موجب 
می‌شــود که به‌ســمت یک کســی بروند. رابطه امام و امت را نمی‌فهمد دیگر. الحمدلله خدا 
دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داده است. آخر برنامه این‌ها تمام تلاششان این بود که بفهمند 
آیا دوباره ملت ایران به کس دیگری اینجوری علاقه‌مند می‌شــوند؟ در برنامه، خودشــان را 
تکه‌پاره می‌کردند بگویند دیگر ملت ایران یک چنین اشتباهی نمی‌کند که دور کسی بگردد. 
کور هستند نمی‌بینند که مردم نسبت به رهبر معظم انقلاب چه عرض ارادتی می‌کنند. خیلی 
عجیب است، با اینکه همه، ایشان را شاگرد امام می‌دانند، هیچکس نمی‌گوید ایشان همسطح 
امام اســت و اصلا کسی وارد این‌جور بحث‌ها نمی‌شود؛ منتهی عرض ارادت‌ها به رهبر معظم 
انقلاب چقدر بالاست. آن‌ها از این خیلی ناراحت هستند، یک جامعه یک امامی را خیلی قبول 

داشته باشد و پای این امام جان‌فشانی کند؛ این می‌شود مایه عزت یک جامعه. 
این‌ها الان دنبال این هســتند که یک چنین عزتی دیگر شکل نگیرد. جامعه را پر از اختلاف 
و درگیری نشــان بدهند. خاک بر سر سیاســیونی که عزت جامعه ما را لکه‌دار می‌کنند و با 



وقتی یک امامی
در جامعه اقتدار داشت
و در اوج محبوبیت بود،
این امام اولین هدیه‌ای 

که به جامعه می‌دهد
عزت است. وقتی 

اباعبدالله الحسین را
در کربلا به شهادت 

رساندند امام حسین 
نفرینشان کرد.
حضرت زینب 
نفرینشان کرد

که ‌ای مردم کوفه 
ان‌شاءالله همیشه 

ذلیل‌ترین قوم باشید. 
وقتی امامشان را
در اوج مظلومیت

و غربت قرار دادند
تبدیل شدند به 
ذلیل‌ترین قوم. 
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اختلاف‌های بی‌خود، بی‌ادبانه، غیراخلاقی، عزت جامعه ما را پیش دشمنان کاهش می‌دهند. 
اختلاف‌های مؤدبانه حتی مایه اقتدار نظام اســت. ما با همدیگر اختلاف نظر داریم، مؤدبانه و 

اخلاقی با هم کار می‌کنیم. رقابت می‌کنیم.
از هم انتقاد می‌کنیم. بر سر اصولمان استوار هستیم. در این‌صورت می‌گویند عجب جامعه‌ای 
اســت! این‌همه نظرات متفاوت ولی این‌قدر متحد هستند. اصلا این خودش عامل اقتدار نظام 
اســت. ولی آنکه اختلافش بوی اپوزســیون می‌دهد می‌خواهد بگوید من تکه جدایی هستم، 

می‌رود به سمت ضد انقلاب، این‌ها از عزت نظام کاهش می‌دهند. 
امریکا قدرتش دزدی است

وقتی یک امامی در جامعه اقتدار داشــت و در اوج محبوبیت بود، این امام اولین هدیه‌ای که 
به جامعه می‌دهد عزت است. وقتی اباعبدالله الحسینg را در کربلا به شهادت رساندند امام 
حسین نفرینشــان کرد. حضرت زینب نفرینشــان کرد که ‌ای مردم کوفه ان‌شاءالله همیشه 
ذلیل‌ترین قوم باشــید. وقتی امامشــان را در اوج مظلومیت و غربت قرار دادند تبدیل شدند 
به ذلیل‌ترین قوم. توضیح نمی‌دهم. تا ســالیان طولانی این‌هــا به‌جای نان خون می‌خوردند. 
حجاج‌بن‌یوســف ثقفی یکی از کســانی بود که بر کوفه حکومت می‌کرد. در زمان او این قوم 
آن‌قدر ذلیل شــده بودند. -با این سنّت‌های خدا آشنا باشــید- چرا امام رضا می‌فرماید: امام 
مایه عزت مؤمنین است؟ امام وقتی آمد از محبوبیتی برخوردار می‌شود که همه تحت فرمان 
او نظام پیدا می‌کنند. یک قدرت اجتماعی پدید می‌آید. این قدرت یک قدرت حقیقی اســت. 
موجب عزت جامعه می‌شود نه قدرت پوشالی. امریکا اگر قدرت پیدا کرد قدرتش دزدی است. 
با ثروت و اندیشمندانی که از کشورهای فقیر دزدیده، این ثروت را با علم و تکنولوژی به هم 
آمیخته و یک قدرت پوشالی درست کرده است. زمین خوردنش را هم می‌بینیم، طول نخواهد 

کشید، این قدرت ماندنی نیست. آن عزت هم پوشالی بود. 
فرهنگ یک جامعه چقدر مایه عزت یک جامعه است؟ ‌ای کاش محققان ما بررسی می‌کردند؛ 
آنها که می‌روند ســراغ ایران هخامنشــی و می‌خواهند عزت ایران اسلامی را از هخامنشیان، 
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امام به شهدا 
عزت می‌دهد
و الا شهادت‌طلبی اگر 
مایه عزت یک جامعه‌ای 
می‌شد، این‌همه 
گروه‌های انتحاری به نام 
شهادت در کشورهای 
اسلامی درست کردند
ولی نظام امام امت 
ندارند، چه عزتی 
پیدا کردند؟ شهادت 
در یک جامعه بدون 
امامت مایه عزت 
نیست، می‌دانستید؟ 
عبادت بدون امامت 
مایه عزت نیست. 
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از داستان رستم دســتان، از بارگاه کوروش بدست بیاورند از نظر علمی توضیح داده می‌شد، 
چقدر فرهنگ و تمدن دیرینه یک جامعه مایه عزت آن جامعه است و چقدر اسلام و حقیقت 
مرکزی اســام یعنی ولایت موجب اقتدار جامعه اســت؟ امام امت آمده با ولایت‌فقیه موجب 
عزت و اقتدار ما شده، ما سر سفره آماده نشسته‌ایم، بعد می‌گوییم عزت ما مال کوروش است، 

این بی‌انصافی نیست؟ من خواهش می‌کنم شما بروید مقایسه کنید.
شــهادت‌طلبی چقدر مایه عزت یک جامعه می‌شــود؟ امام چقدر مایه عزت جامعه می‌شود؟ 
امام به شــهدا عزت می‌دهد و الا شهادت‌طلبی اگر مایه عزت یک جامعه‌ای می‌شد، این‌همه 
گروه‌های انتحاری به نام شــهادت در کشورهای اسلامی درســت کردند ولی نظام امام امت 
ندارنــد، چــه عزتی پیدا کردند؟ شــهادت در یک جامعــه بدون امامت مایه عزت نیســت، 
می‌دانستید؟ عبادت بدون امامت مایه عزت نیست. یک صحنه خنده‌دار برایتان بگویم، ما نماز 
داشــته باشیم نماز جماعت نداشته باشیم، همه نماز بخوانند. جمع بشویم در یک تظاهراتی، 
بعد همه بایســتد یکی‌یکی نماز بخوانند. جماعت نداشته باشیم، چقدر بدون عزت می‌شود؟ 
آن نماز جماعت است که یک‌دفعه عزت می‌بخشد به عبادت، به خاطر امام، امام جماعت. امام 
چون نظام مسلمین، نظم‌دهنده مســلمین و حفاظت‌کننده دین است. کارکردهای امامت را 
بررسی بکنید. در پرتو این عزت است که تمام فضائل این‌جامعه قیمتی و فائده‌مند می‌شود. 

تولیدکننده عزت باشید
 برای اینکه کســی جزو تولیدکنندگان عزت باشد باید در صدر تقویت‌کنندگان ولایت باشد. 
یک وقتی، ولایت به این معنایی که ما الان تجسّم عینی‌اش را در جامعه می‌بینیم نبود. شما 
باید می‌رفتی یک مؤسسه خیریه می‌زدی، یک نماز شب خوشگل می‌خواندی. کارهایی برای 
خودت می‌کردی. ثوابی برای روز قیامت دســت و پا می‌کردی. اعتکافی می‌رفتی. اما الان که 
ولایت هست قیمتی‌ترین کار تو تقویت ولایت است. اعتکافت را به نیت تقویت ولایت بیایی، 
هزار برابر قیمتش افزوده می‌شــود. اعتکاف پادگان تربیت ســربازان ولایت است. این‌جوری 

آن‌وقت قبول می‌شوی. 
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تحقیر باطل، عزت حق
از ویژگی‌های مؤمن عزت را ذکر کردند اما »لایخافونَ فِی اللهِ لومةَ لائمِ« یعنی چه؟ آیا مسخره 

کردن مسخره‌کننده و تحقیر تحقیر کننده با عزت منافات ندارد؟ 
ما مأمور نیســتیم کســی که ما را مسخره می‌کند را مسخره کنیم. مســخره کردن و اساساً 
مسخره‌بازی چیز خوبی نیست. حالا ممکن است یک تکه‌ای بیندازیم، ولی لودگی درنمی‌آوریم. 
اگر کســی لودگی علیه اسلام و مســلمانان دربیاورد، ما علیه او این کار را نمی‌کنیم؛ منتهی 
تحقیر کردن آن‌ها به شــیوه‌های منطقی اصلًا وظیفه ماســت. امیرالمؤمنین می‌فرماید: اگر 

مؤمنین باطل را تحقیر می‌کردند باطل قدرت پیدا نمی‌کرد. 
چرا بنده اینجا گفتم خاک بر سر کسانی که با اختلافات خودشان مایه کم شدن عزت جامعه 
اسلامی می‌شوند؟ از کلمه خاک بر سر کوتاه نمی‌آیم! عمداً این را می‌گویم که دوستان جوان 
من بدانند این‌ها این‌قدر موجودات پستی هستند. کلماتی که حضرت امام در ارتباط با اینجور 
افراد اســتفاده می‌کنند این‌ها هستند: افعی‌ها، مارهای خوش خط‌وخال، بی‌شعور، احمق‌ها... 
کلمات بســیار محکم علیه کسانی که عزت جامعه اســامی را لکه‌دار می‌کنند. بله ما تحقیر 
می‌کنیم آن‌ها را، منتهی این تحقیر معنایش این نیست که از مرز خارج شویم. پس می‌توانیم 
کســانی را که ما را مســخره می‌کنند به ما توهین می‌کنند به شیوه منطقی و اصولی تحقیر 
کنیم. مثلا امیرالمؤمنین به مردم خودشان، به مردم نامرد خودشان، حالا کلمه نامرد را من از 
کجا یاد گرفتم؟ از خود کلمه امیرالمؤمنین، می‌فرماید »یا اشَباهَ الرِّجال و لارِجال«51 ‌ای کسانی 
که شــبیه مرد هستید و مرد نیستید. یعنی نامرد هســتید یعنی شما مردانگی ندارید. اینجا 

امیرالمؤمنین دارد پستی آن‌ها را نشان می‌دهد؛ منتهی به شیوةحماسی. 
عزّت زینبی

حضرت زینبh، با تیر و نیزه به شــهادت نرسیدند، اما کیست که نداند به قلب زینب کبری 
آمد، زینب را از پا درآورد. بگذارید روضه عزت برای شما بخوانم. حرمله تیر به حلقوم علی‌اصغر

g زد ولی با عزت حسینg کاری نداشت؛ زود بلا سرش نیامد. شمر سر از بدن حسین جدا 
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کرد اما با عزت حسین کاری نداشت زود بلا سرش نیامد. عمر سعد فرماندهی کرد آن لشکر 
نابکار را اما زود بلا سرش نیامد. آنهایی که به عزت حسین جسارت ورزیدند همان‌جا خدا بلا 
نازل کرد. کسی کلاه اباعبدالله الحسینg را برداشت به لودگی و مسخرگی گذاشت روی سر 
خودش درآن رعشــه گرفت و دچار بیماری شــد. یکی آمد به امام حسین توهین کرد، گفت 
حســین، زبانم لال قبل از جهنم، دور خیمه‌ها آتش برای خودت درســت کردی؛ اهانت کرد. 
با نفرین اباعبداللهg که فرمود خدایا عذاب آتش را قبل از جهنم به او بچشــان، همان لحظه 
گرفتار شــد. کسی آمد یکی از لباسهای حسین را برداشت، بدن حسین را عریان روی زمین 

گذاشت. همان موقع  خدا با او برخورد کرد. خیلی این داستان عزت عجیب است. 
شما بگو چرا زینب کبری این‌قدر عزیز است در عالم؟ چون زینب بزرگ‌ترین خدمتی که کرد 
این بود که عزت حســین را حفظ کرد. می‌آمد از دســت بچه‌های حسین که گرسنه بودند، 
نان و خرمایی که به صدقه می‌دادند، می‌گرفت پرتاب می‌کرد. نمی‌گذاشــت بچه‌های حسین

g صدقه بخورند. آن‌چنان عزت حسین را در سخنرانی‌های خودش حفظ کرد، تازیانه زدند، 
طناب به گردن حضرت انداختند که عزت زینب را بشکنند موفق نشدند. آن‌چنان عزتمندانه 
وارد کاخ عبیدالله‌بن‌زیاد ملعون شــد که عبیدالله گفــت: این خانمی که این‌قدر عزتمند وارد 
جلسه شده کیســت آن وســط؟ گفتند این زینب دختر امیرالمؤمنین است. پشت به بارگاه 
منحوس عبیدالله نشست و اعتنا نمی‌کرد. جایی که باید ناله بزند از درد و رنج، وقتی عبیدالله 
ملعون تحقیرآمیز گفت دیدی خدا حســین تو را کشــت، ما را پیروز کرد، فرمود ما رأیتُ الّ 

جمیلًا، هرچه دیدم لطف خدا و حُسن و زیبایی بود. 
چقــدر عزت اباعبــداللهg را حفظ کرد؟ نامرد‌ها دیدند با زینب نمی‌شــود اینجوری برخورد 
کرد، وقتی می‌خواســت وارد کاخ یزید بشود طناب آوردند و گفتند باید به گردن تو بیفکنیم 
و به مجلس ببریم. توانســتند عزت زینب را بشکنند؟ کاری کرد با سخنرانی خودش که یزید 
مستأصل شده بود. اطرافیان خودش را فحش می‌داد. می‌گفت جوابشان را بدهید. جواب امام 

زین‌العابدینg را بدهید. 
چون زینب، عزت حسین را حفظ کرد، تا می‌گویی حسین کنارش زینب هم هست. خدا چه 



خدایا
می‌شود به ما
توفیق بدهی

 ما هم کمی مثل 
زینب حسین

برای عزت اسلام 
کار کنیم؟

مایه عزت اسلام
بشویم؟

مایه آبروی اسلام 
بشویم؟ 
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عزتی به زینب کبری داده اســت! حســینی که برای عزت خودش تن به شهادت داد. خدایا 
می‌شــود به ما توفیق بدهی ما هم کمی مثل زینب حسین برای عزت اسلام کار کنیم؟ مایه 

عزت اسلام بشویم؟ مایه آبروی اسلام بشویم؟ 
سخنرانی استاد پناهیان

 gدر مسجد امام صادق
در ایام اعتکاف 1392  
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 رسم انتخاب و اعلان شعار، در تاریخ اسلام رشتة بلندی دارد که 
سررشته‌های آن را باید در جنگ‌ها و غزوات رسول خدا جُست. رسم 

انتخاب شعار برای برنامه‌های هیأت، چندسالی است در میان هیأت‌های 
مختلف رایج شده است. باتوجه به این ریشة تاریخی، گرایش هیأت‌ها را 

باید به فال نیک گرفت، هرچند باید مراقب بود که آسیب و آفت گریبان این 
سنت را نگیرد.

* * *
در »شعار« می‌کوشیم تا ابعاد مختلف شعارهای مشترک هیأت‌های سراسر 

کشور را تبیین و تشریح کنیم.

جامعه ایمانی مشعر،
مشعر چیزی جز اجتماع هیأت‌ها نیست،

جامعه‌ای فراتر از مرزهای نژادی و 
تقسیمات جغرافیایی و سیاسی.
اجتماعی ایمانی و توحیدی است

که به دنبال ارتباط بیشتر
محبّان سیدالشهدا است...

قرار نیست مشعر تولید کند.
قرار است مشعر آیینه تولیدات

و فعالیت‌های شما باشد.
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